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  تعالي                                                          باسمه 
  ر غزل مولاناد) ع(امام حسين توجه به مفهوم قيام 

  
                                                                                  دكتربهروز بامدادي 

  زاد مرند اه آ                  استاديار دانشگ                                                         
          

  :كيده چ
  

  حالات عشقغزل عمدتا براي بيان   متفق القول اند كه قالب؛ دارندشناييكساني كه با قالب غزل آ
  
  شايد بي جهت . ان وي به كار مي رودبراي بيان احوال معشوق  آسماني و حال شيفتگميني يا  ز
  

  ونه اي از يك غزلي بر مي خوريم  كه براي بيان گزارش گديربه دير به  نداريم كهپنباشد چنين ب
  

هيم قيام امامحسين هار غزل به شرح مفااما مولانا در چ ؛ اعتقادي به كار برود–ماجراي تاريخي 
  )ع(
  

  توصيف هاي دقيق و تحليل . ان عشق خوانده استنان را شهيدآرداخته و دان پ وشرح احوال شهي
  

بعد از توضيح  ظريف مولانا از نهضت كربلا وعاشقان حاضر در ان حاوي اسرار بسيار است 
  مختصر

  
  نايت براي  خواننده ي شعرقابل عو نكته ي مهم . قول مولانا عين متن غزل ها تقديم خواهد شد

  
  تخيل شاعرانه اش شهداي كربلا را در ضيافت   مولانا اين نكته است كه وي بنا به قالب شعرش و

  
  شيفته و روهعاشقان صيف مي كند ومعتقد است كه ندايي آنان را دعوت كردكه آن گعشق تو

  
   از آن درياي صاف ره سپارمحفلي كه اين جهان چون كفي. ار شدند مجذوب بدان محفل رهسپ

  



 ٢

  .است
  
  

  : ه ها  كليد واژ
   قيام كربلا – عاشورا – شهيدان كربلا – غزل مولانا –) ع( امام حسين 

  
  
  
  
  

  ه از نوعاق مي دانند چي هاي عشّمناسب براي بيان شيفتگ قالب ،غزل را همه ي دوستداران ادب
  
  مسايل مثل حافظ حوادث سياسي و نير كسااگ. آسماني و عرفاني آن ع ه از نويني آن باشد  چ زم
  

مانم به خاطر به گ.  شت شمارند؛ اندك وانگ اجتماعي را موضوع شعر خويش قرار  داده اند 
   اهميتي

  
   هار غزل به شماره هاياعتقادي كربلا قايل بوده در چ به مسئله ي  مولوي  حضرت  كه
  
   داده وبه بيان داف شهدا قراررح وتفسير احوال واهموضوع غزل را ش ) 338-230- 2102- 2708 (
  

  اق به مقتل خويش و شيفتگي ها و خلوص ردن عشّبه بزرگ و ره سپ. مفاهيم اين قيام برداخته است
  

  حقارت اين جهان  و عشاق وتنك نان برداخته است  سبس به عظمت جهان عشق و بزركيعشق آ
  

  است اينك شمرده برداراسباري وفداكاري شهعشاق برداخته ودلايل جان  درمقابل عظمت جان
  

  :ي بيان وي زيبابين مولانا وچگونگشم چي  هصفات عشاق از دريچ
  



 ٣

  اگر همه ي اهل جهان از مرگ مي ترسند مرگ وزندگي براي شهدا يكسان است پس : الف 
  

  .ي اين جهاني م  باورهاشان است نه زندگين مهم است حفظ و تكرناĤه برايآنچ
  
  اشان هستند اما آنان هدفي بزرگ تر دارند ودر راه رسيدن به آن دلخواسته همردم تسليم : ب  
  

  .اري هستندشيفته ي جان سپ  هدف بزرگ
  

  شهيدان كربلا از زندان تنگ اين جهان خسته شده اند و آرزوي پرگرفتن وديدار محبوب: ب 
  

   ه وشكنجران اززجرگر ديز اين جهان را به جان خريدارند اگنان فاني شدن اĤس آسماني دارند پ
  
  ريزانند ودر راه  از بي بلا بودن گ اينان  ؛شيدن را ناخوش مي دارندچ وضربت شمشير سانندتر
  

  .دوست بلا و عذاب را خواهانند
  

  است كه هركس شايسته ي آن نيست بلكه  فضلي عظيم فيض ودر كربلا حاضر بودن: ت 
  

    .ان محفل روحاني حاضر بودندان حق در برگزيدگ
  

  جز از كام دل جدا بودن ه  بشنا  بودن        چيست  با عشق  آ              
  

  ان بر در وفا  بودن  با سگخون خود فرو خوردن        خون شدن               
  

  و نقل يا بودن   پيش او مرگ يي است  هيچ فرقي نيست   او فدا                 
  

  ارسا بودن جهد مي كن به پ       ر سلامت باشرو مسلمان سپ                 
  
  عاشقانند   بر  فنا  بودن نشكيبند    مرگز كه اين شهيدان                
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  ترس ايشان  ز بي بلا بودن  يزي  تو         رگ ازبلا و قضا                      

  
  دن  تو  نتاني  به كربلا بور و روز عاشورا        ي  ششه مي گ               
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) ع(ميان دوستداران حضرت حسين غزل هاي زيباي مولانا كه شهرت زيادي در ر از  يكي ديگ

  يافته 
  

   در اين غزل نيز مولانا نكته هاي  باريكي در وصف مفاهيم اين قيام به شرح زير  .زير است  غزل
  

  :بيان مي كند 
  

  اك آنان به خاطر اعتقادات پ يي اند يعني نسبت شان به خداستشهداي كربلا شهيدان خدا:  الف 
  

  . رده اندي سپاري رنج وبلاي اخت دست كربلا رفته اند و خود را به واحساسات نظيف قلبي شان به 
  
  تقاد داردكه ميدان كربلا ميدان پريدن واوج نان را سبك روحان خدايي مي خواند و اعمولانا آ: ب
   سرزمين اصلي خويش رجعتدر حقيقت آنان به . ان پرواز پرندگپريدني وراي رفتن است گ

   . مي كنند
  

  اند رفته ا شاهان لاهوتي مي خواند كه راه گشودن قلعه ي آسمان را فرا گاي كربلا رمولانا شهد: ب 
  
  .اه حق مي شتابند  درگس با شتاب بهپ.

  
  حقيقتا كسي نمي داند .جرد شده اند وبر همه ي جهان تسلط يافته اندنان مثل عقل وجان مآ: ت 

  
  . و رها شده اند  ندان تن را شكسته اند دارد آري  اينان زكه عقل كجا مكان



 ٥

  
  ن اقيانوس مولانا باز مي گويد كه حق مثل اقيانوسي بزرگ است وكل اين جهان مثل كفي از آ:  ث 

  
ردانيم در حالي كه شهدا از كف رها شده اند ودر صفاي درياي  حق سرگدر اين كف  ماها .است 

  به 
  

  ؛ نميي دل بسته اند زندگبه اين اهل حق به حق نزديك ترند و كساني كه  ريآ. سر مي برند 
  

  اك وروحي براي درك آن هدف خدايي بايد دلي پ .ي ببرند توانند به عظمت پيغام امام حسين  پ
  

  فت نيز  حرارتي در دل ايجاد شگ وفداكاري  حتي سخن گفتن از اين نهضت بزرگ. عظيم داشت 
  

  س بهتر پ.  حرارت استمان مي كنم خود اين غزل نتيجه ي كف كردن دل من از انمن گ.مي كند 
  

   بيشتر ه؛زيرا هر چوش كنم دست بردارم و به صداي دل واحساس پاكم گاست كه از اين سخن 
  

  كمتر به معني خواهم انديشيدواز ان بي بهره تر خواهم ماند ؛ويم سخن بگ
  

  :متن اين غزل زيبا جنين است 
  دشت كربلاييكجاييد  اي  شهيدان خدايي         بلا جويان              

     
    پرنده تر ز مرغان هوايي  اي  سبك روحان عاشق     كجاييد              

  
   بدانسته فلك را در گشايي    هان   آسماني    كجاييد  اي   ش              

      
  ويد كجايي عقل را گ كسي مر زجان و جارهيده        اي  كجاييد              

   
   بداده وامداران را  رهايي       در زندان شكستهكجاييد  اي                
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   كجاييد  اي  نواي بي نوايي  شاده  گ  مخزن  در  اي   كجاييد                
  

  شنايي آزماني بيش داريد     ن بحريد كه اين عالم كف اوست آ در               
   

  ر اهل صفايي  ز كف بگذر اگ       كف  درياست صورت هاي عالم                   
  

  ر ز مايي   بهل نقش و به دل رو گ   لم كف كرد كه اين نقش سخن شدد               
  
   كه اصل اصل اصل هر ضيايي       اي شمس تبريزي ز مشرق    بر  آ             
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  ن بيشتر به معني لغت شهداي تشنه لب برمي شمارد وطي آفت برايگر صفاتي شدر غزلي ديگ
  

  رزويش كه مرد تشنه فقط براي رسيدن به آويد مي گشيفته و مجذوب توجه دارد   تشنه يعني
  

   مثل بروانه اي است كه از سوختن پروايي ودوست دارد كه جان فدا كند زيرا اوا.  مي كوشد 
  

   او به جانانش مي انديشد . وعار است ننگ مايه ي ، انديشيدن به جان ، براي عاشقندارد  چون
  

  هراسند چون آن صدا را ؛ مي  را بشنوندجنگر اشخاص عادي صداي طبل اگ. جانش  نه به
  

  اور مثل جنگي براي مرد جنگيز مي دانند در حالي كه صداي طبل حامل پيغامي خوف انگ
  

  ر مي گويد اگ  وش مي دهد بعدصان و خندان به ان گد است و او رقخوشاين صداي بلبل باغ
  
  ون تعلل در راه درنگ شمشيرت را بكش چ؛بي وشت رسيدصداي جنگ در راه عشق به گ 

  
  ي در غلاف شير مرد جنگ مثل ماندن شمشير در نيام است وحيف است كه شم،رسيدن به عشق

  



 ٧

  .بماند 
  
  كه  نانماندني است ؛ ملك عشق است همچودان وه جاكن وملك عشق را بگير زيرا آنچمجاهده  

  تر داشت وجان خود عاشورا هرگز براي  آب نجنگيد بلكه هدفي بزرگ در روز)ع (امام حسين
  

  ) ع(اين همه ارزش نداشت كه امام حسين ، ب عالي فدا كرد وگرنه آن هدف وعزيزانش را در راه آ
  

  .ن جان بدهد  براي آ
  

  : نين است متن غزل چ
  

  سبك برجه جه جاي انتظار است      ست      سماع ازبهر جان بي قرار ا                
  

   استكه يارن جاآ اگر مردي برو       ويشمشين اين جا تو با انديشه ي خ               
  

  ه كار است اين چ كه مرد تشنه رابا                    و باشد كه او مارانخواهد  مگ               
  

   كه جان عشق را انديشه عار است                   تش  كه  پروانه  نينديشد  زآ                 
  

  ن ساعت هزار اندر هزار است   در آ                  طبل بشنيد  چو مرد جنگ بانگ              
  

   ذوالفقار است  كه جان تو غلاف                شمشير     شنيدي طبل بركش زود               
  

  ايدار است   كه ملك عشق ملك پ           شمشير و ملك عشق بستان      بزن                 
  

  بدار است   كه آب امروز تيغ  آ                ب   بكذار حسين  كربلايي   آ              
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 ٨

مي گويد آيا مي دانيد .وار را برمي شمرد ، مولانا  اسرار ديگري ازشهيدان بزرگردر غزلي ديگ
  را چ
  
   ندايي از جانب به سر بدان ميدان بلا شتافتند ؟ براي اين كه  وشهيدان چنين شيدا گشتند ينا

  
  ن دعوت ساكن بود ؟ شهيداني كه رفتند سوي  خواند مگر مي شود در مقابل آنان را بدان حق آ

  
  ؛بينندنان را اسير م عده اي آيقت آنان زنده گشتند اگر در ظاهرحقبه ظاهر كشته شدند ولي در

  
  نان از آ. ج شدندر راه حق به تاج مهر الهي متورسيدند  ودشاهي نان به مقام  بايد گفت كه آ

  
؟ بهتر از اين يا اين كم مقامي استمقيم شدند آ دوست رنج درد وبلا رهيدند ودر فردوس حب  

  
  ونه ممكن  عالم غيب  ندارد چگر اين درخت ريشه در عزّچه چيزي به تصور در مي آيد؟ اگ

  
  نان م آان كربلا و عظمت مقا؟  اين ها همه از مراتب اعلاي شهيداست شكوفه ي وصل بدهد

  
  .ان حق كشف كردود كه حضرت مولانا اندكي بر شيفتگومقام قرب ايشان ب

  :نين است مولانا چ متن غزل 
  
  رسدش از جناب دوست صلا   كه بوك در              زسوز شوق دل من همي زندعللا        

  
  دشت كرب وبلا شته دوصدره بهشهيد گ         ت همچوحسين وفراق همچويزيد اسدل        
  

  اسير در نظر خصم و خسروي به خلا           شته به غيبحيات گشته به ظاهر شهيد گ         
  

  وصل دوست مقيم                 رهيده از تك زندان جوع ورخص وغلا  ميان جنت وفردوس 
  

  را شكوفه ي وصلش شكفته است ملا  درون غيب مليست                چ درختش بيخ اگر نه



 ٩

  
  ويدت  افلا             كه نفس ناطق  كلي  بگ خموش باش و زسوي ضمير ناطق باش     
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 شخصيت هاي اين نهضت علو.لانا نكته ي ادبي جالب توجهي نيز ديده مي شود در غزل مو

  در 
  

نان به عنوان رمز ونماد درشعر مولانا  به كار مي به قدري عظيم است كه برخي از آنظر او 
  د نرو
  
   ، حق طلبي د دقيقا با معاني بر زبانش جاري مي شو)  ع(مثلا وقتي نام مبارك امام حسين .

  
  ري ستمگ: ر نام يزيد را مي برد مي خواهد معاني تيره اي مثل  و اگ درست عهدي  ، مظلوميت

  
  : جور را به ذهن خواننده اش القا كند  مظلوم كشي و

  
             اي غم مرا بكش كه حسينم تويي  شب مرد و زنده گشت حيات است بعد مرگ

  يزيد 
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ان راه حق مي را باعث طهارت روح و وارستگي شهيد) ص(ر يامبمولانا پيغام وتلقين حضرت پ
  : ن را نشان وصال  حق مي داند آداند و 

  
   تلقين   تو هم مر كشته ي خود را بيا برخوان يكييغمبر شهيدان ره حق را    چوتلقين گفت پ

  
                                                                                            ديوان شمس 

1856  
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  :ي مي داند ب حيات وجاودانگ مولانا غذاي روح شهيدان عشق را آجناب

  
  شان زان نزل مي چ   اين تشنه  كشتگان را     توست  اب حيات نزل شهيدان عشق 
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  و امام ايشان حضرت امام از مجموع سخنان مولانا مي توان به تعظيم مقام شهيدان كربلا 
  

  ه مقتل صفاي دل نداي حق را كه باعث ره سپاري شهيدان بي برد او بي شك به پ) ع(حسين 
  

  . شان ياد مي كند بزرگ را دريافته و با اين اكرام از آنان وكار بزرگن حماسه ي شان وخلق آ
  

  : يري نتيجه گ
ر كه اندك اشارتي يگند غزل د داده و چ اختصاصر غزل كه مولانا به اين  بحث بزرگهااز چ

  به 
  

    بان جوانمردان مولانا آوان دريافت كه به نظر  مي ت؛ داردو حوادث اين اتفاق بزرگمعاني 
  

    معامله حقانيت هدف بزرگ شان با خداي بزرگ اعتقادي بي مانند به رف به حق وعشقي شگ
  

  اين جهان رستند وبه مقام ي هاي بي اهميت از دل بستگي روح  سودمند كردند وبا صفااي 
  

  فتار باشد يسته ي گ كه شاندرراه حق بيشتر از آجانفشاني يوستند به نظر مولانا اين قرب حق پ
  
  ن دريا ي از آب  آ كف؛  ما به يوندنددرياي حق بپنان توانستند به اگر آدرخور انديشيدن است ؛ 
  

بس بايد مقام عالي عاشقان  ؛پ ما به دام بلا اسيريم؛ ر ايشان به حق زنده اند مشغول هستيم اگ
                                                            .حق را شناخت وجان درراه اين ومهرباني درباخت 

 


